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  شناختيِ نوميدي و بدبيني هاي جامعه بررسيِ زمينه
  ثالث سيِ اخوانِدر اشعارِ دهة 

  *علي بالي

  چكيده
بينـي و سـايرِ   بين نوميـدي و خـوش   ساحت وجوديِ هنرمندان و شاعران، كانون تناقض

شناختي و پديداري، نوميدي و بدبيني التهابي است متغيرهاي روحي است. به لحاظ جامعه
مـاع  عمـدتاً از جانـب محـيط و اجت   هايي كه ها و شكستروحي و رواني ناشي از بحران

پت شـعر     شود. از منظر جامعهذهن و ضميرِ انسان عارض ميبر شناسـيِ ادبيـات، در كانسـ
از اشـعار ديگـر اقـرانش داراي    (م.اميـد) بـيش    معاصر فارسي، آثار و اشعار اخوان ثالـث 

شناختيِ اين بدبيني و يـأس را  هاي جامعههاي غم، نوميدي و بدبيني است. زمينهمايه درون
اعيِ دهـة سـيِ جامعـة ايـران،     شخصيِ شـاعر، بايـد در تحـولات اجتم ـ   علاوه بر شرايط 

كرد. آثار اين دهة از  فعاليت هنريِ اخوان، علاوه بر بازتاب مشكلات شخصيِ او، جستجو
كند. اخوان هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگيِ جامعة ايران را آينگي ميمصائب و شكست

مرداد و در سه دفتر نخست اشعارش؛ مانند  28هاي پيش و پس از كودتاي در فاصلة سال
پاندول ميان يأس و اميد در نوسان است و تا واپسين روزهاي زندگي هرگز از چنبرة ايـن  

شناختيِ يأس و اميد و نوسانِ آن هاي جامعهكوشد زمينهسندرم رهايي نيافت. اين گفتار مي
جامعه و با تمركز بـر سـه دفتـرِ     را در سپهرِ شعر اخوان بر پاية اوضاعِ فرهنگي و سياسيِ

  بررسي نمايد.» آخر شاهنامه«و » زمستان«، »ارغنون«
  ثالث، آخرِ شاهنامه، ارغنون، زمستان، بدبيني، نوميدي. اخوانِ ها: كليدواژه
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  مقدمه .1
بدبيني و نوميدي در نهاد انسان الزاماً امري ذاتي نيست بلكـه در بسـياري مـوارد حـادث و     

اي روانـيِ متـأثر از   و عارضـه عرضَي اسـت. در نگـاهي اجمـالي، بـدبيني التهـابي روحـي       
هاي شخصي، خانوادگي، و نيز اجتماعي، سياسي و فرهنگي اسـت كـه   ها و بحران شكست

هايي چـون تـاريخي، اجتمـاعي،    گيرد و داراي گونهتماع را مياغلب گريبان افراد و گاه اج
سياسي، فلسفي و ... است. اگر چه نوميدي و بدبينيِ مفرط در هيئت سندرم ممكـن اسـت   

ــه ــأثرّ از عارض ــون: روانمت ــايي چ ــديه ــكيزوفرنيNeurosis( نژن )، Schizophrenia( )، اس
ا اوج آن  Melancholia( اليخوليا) و مParanoia( )، پارانوياPsychosis( پريشي روان ) باشد، امـ

نمايد. از اين روي اگر بتـوان بـدبيني را   بروز مي» يأسِ فلسفي«در ساحت انديشه، در قالبِ 
توان حتيّ بدبينيِ مفرط ابوالعلاي معريّ گاه مياي محيطي و اجتماعي فرض كرد، آنعارضه

هـاي شخصـيِ او در   گاشت، حاصلِ تجربـه انمي معنيرا هم، كه زندگي را اساساً پوچ و بي
) يا مذهبِ اصالتPessimism ( اش برشمرد. بدبينيرويارويي با مصائب و مشكلات زندگي

هاي فلسفيِ بشر است. كم نيستند فيلسوفان، نويسـندگان و  ترين عقايد و نگرششرّ از كهنه
اند و آثارشان در مجموع هرهشاعراني نظيرِ شوپنهاور، آلبركامو و خيام كه به بدبيني و يأس ش

تيره و نوميد اتانسان، در تقابـلِ بـا    بدبيني كه رسدنظر ميبه هاست.آن بيانگر روحي در نهاد
لاني و كهُـن اسـت و بـراي    پيشـينة طـو   ) دارايOptimismبعد ديگرِ آن؛ يعني خوشـبيني ( 

ورزي كـرد. بـه بيـانِ    ا فلسفهشود بنياد استوار فلسفي جست و يچيستيِ آن الزاماً نمي  تبيين
ها و ديگر، بدبيني تابعي از متغيرِ كنُش و تعامل شخصيِ افراد در رويارويي با رخدادها، رنج

ديگر ماجراهاي تلخ و شيرين زندگي و اجتماع است و به لحاظ تـاريخي، ايـن عارضـه در    
هاي آن جود داشته و نشانهها نظير يونان و هند قديم وبين حكما و اربابِ عقايد ديگر تمدن

كه بودا كه گيتي را اساساً خوابي توان جستجو كرد. چنانهاي ديگر هم ميرا در اديان و آئين
دانـد، در نگـاهي تلـخ و    پندارد و رهاييِ آدمي را از درد و رنج، غير ممكن مـي موحش مي

يمـاري  ر شـدن رنـج كشـيدن اسـت، ب    زادن رنج كشيدن اسـت، پي ـ «مأيوسانه معتقد است: 
ر بـدبيني   17، 1388(كريدرز، » كشيدن است  رنج ). از سوي ديگر، در عقايد ماني نيز عناصـ

داند ليكن در عالم، وجود شرّ و هرچند غلبة نهايي خير را قطعي مي«آشكار است، دينِ ماني 
شمارد و براي رهاييِ خير از چنگالِ شرّ در ظلمت را همواره مساوي و مقارنِ خير و نور مي

  ). 119: 1371كوب، (زرين» نمايدهاي سخت توصيه ميجود انسان، رياضتو



 3   ... در اشعارِ دهة شناختيِ نوميدي و بدبيني هاي جامعه بررسيِ زمينه

هـاي  بدبيني و نوميدي را در سراسر ادبيات كلاسيك ايران و در آثار بسـياري از چهـره  
سو، جامعة گرفت. در تاريخ معاصر ايران از مشروطه به اينتوان پينامدارِ شعر و انديشه، مي

هـاي  دستخوش تحولات بنيادين قرارگرفت و در راستاي عبور از نظاممدنيِ ايران به كراّت 
هاي ناتمامِ زيادي را پشت سرگذارد و ها و تجربه)، ناكاميOligarchy( سلطنتي و الُيگارشي
» تئـوريِ توطئـه  «) و تـوهم  Paranoid( ها، اغلب گرفتـار نـوعي بـدبيني   به تبعِ همين ناكامي

ه، تحولاتي بنيادين و ژرف در سطح و سـاحت اجتمـاع و   است. در توالي سدة گذشت گشته
است. شعر معاصر فارسي بخش بزرگي از ايـن تحـولات سياسـي،    فرهنگ ايران روي داده

كند. در بـين شـاعران معاصـر،    اجتماعي و فرهنگيِ جامعة پسامشروطيت ايران را آينگي مي
به مدرنِ ايران در فاصـلة گـذار از   هاي ناتمام جامعة رو هايي كه از نزديك شاهد جنبشآن

اند، گويي با وقوع كودتا آخرين پتك بر تـارك  مرداد بوده 28استبداد رضاشاهي تا كودتاي 
ها فرود آمد و برخي از اين شـاعران در نـاگزيرِ   خواهي آنآرزوهاي مدني و مطالبات آزادي

و زان پـس سـاية سـهمگين ايـن     بازگشت انزوا و عزلـت را برگزيدنـد   عبور از ايام، راه بي
ها گسترانيده شد. در حالي كه دولت سرخوردگي و انزوا همه عمر بر متن زندگي و زمانِ آن

دارِ اجتماعي يا سياسي بسته بود، هنـر و ادبيـات   همة درها را به روي هرگونه فعاليت معني
طريـق موضـوعات    به ويژه شعر، كانوني امن براي همفكريِ كوشندگانِ جوان بود تـا از آن 

(بروجـردي،   گـر سـازند  سانسور، فساد، سركوب، استبداد و وضعِ دشوارِ محرومان را جلوه
اخوان ثالث يكي از اين شاعران سرخورده و جوانِ مأيوسِ اين دوره است كـه   ).73: 1393

ديوان اشعارش، به ويژه سه دفترِ نخست آن، متأثرّ از فضاي مغموم و نوميد پساكودتاست و 
نمايـد.  فرجام جامعـة مـدنيِ ايـران را برمـي    هاي بيراز و فرود تحولات فرهنگي و جنبشف

نگارنده در اين بررسي كه با رويكرد توصيفي و تحليلي انجام گرفت، بر اين باور است كـه  
هـاي  هاي عاطفيِ او در پيوند بـا بحـران  تيرة خياميِ فكرِ اخوان، روحية حساس و شكست

جنبشِ مليّ و سركوب جامعة مدني و... مجموعاً از اخوان شاعري نوميد اجتماعي، شكست 
  و بدبين ساخته است.

 

  پيشينة پژوهش .2
افسردگي و نوميدي اصولاً موضـوعِ پـژوهشِ روانشناسـان اسـت و پيرامـون آن در حـوزة       
روانشناسي تحقيقات متنوعي صورت گرفته است كه پرداختن به آن خارج از موضوع ايـن  

هاي افسردگي و يأس پرداخته به ريشه» انگيزش و هيجان«) در 1388( است. فرانكن نوشتار
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هاي زيستي و وراثتي، معتقد است: ميان بدبيني و افسردگي رابطة علاوه بر تأكيد بر مؤلفّه و
بــه مضــمون نوميــدي و » اميــدانقــلاب «) در 1385( نزديكــي وجــود دارد. اريــك فــروم

اور است كه همواره و در هر شـرايط، احتمـال از دسـت دادن    پرداخته و بر اين ب  افسردگي
برخي از » انسان و مرگ«) در 1387( اميد و ايمان و شكيبايي در انسان وجود دارد. معتمدي

ها پردازد و اين عارضهنژندي ميشمارد و سپس به مصاديق روانهاي روحي را برميعارضه
ا   و فقدان مي هاو اختلالات روحي را عموماً محصول ناكامي داند. زندگي و شعر اخـوان امـ

دانش بـود و تـاكنون مقـالات و    در بيش از شش دهة گذشـته همـواره مركـز توجـه منتق ـ    
) در 1391( كـدكني هاي مفصلي پيرامون كيفيت زندگي و شعرش منتشر شد. شـفيعي  كتاب

ديشگي اخـوان  ترين گفتار را در بررسي كيفيت روحي و انجامع» حالات و مقامات م.اميد«
و نقد و بررسـي شـعر اخـوان، اشـاراتي     » آواز چگور«) در 1377( آمليتقرير كرد. محمدي

) در 1370( هاي يأس فلسفيِ اخـوان دارد. مرتضـي كـاخي   پراكنده به روحية نوميد و زمينه
نظـران و برخـي از دوسـتان اخـوان     مقالاتي پر و پيمون از صـاحب » برگيباغ بي«مجموعة 

 ـ كه در خلال پاره منتشر كرده امي و نوميـدي و يـأسِ اخـوان    اي از اقوال آن به روحيـة خي
» ناگه غروب كـدامين سـتاره  «) نيز در مجموعة 1371زاده و دريايي (است. قاسمشده  اشاره

شـهريار  «) در مجموعـة  1377كار نسبتاً مشابهي را انجام دادند كه مفيد است. شاهين دژي(
ها آمده بـود. بـا   د آورده كه غالبِ آن پيشتر در ديگر مجموعهمقالاتي را گر» شهر سنگستان

هاي بدبيني و نوميـدي اخـوان در   وجود اين، تاكنون كتاب يا نوشتاري كه مشخصاً به زمينه
  دهة سي پرداخته باشد، بدست نيامده است.

  
  اخوان، نمُاد يأس و بدبيني در شعر معاصر .3

ترين گويندگانِ طرفه«ش.) يكي از  1307 ـ 1369لث (در شعرِ معاصرِ ايران، مهديِ اخوانِ ثا
شـود. بـي هـيچ ترديـدي     د مـي يـا  1»شـاعرِ شكسـت  « اسـت كـه از او بـا عنـوان    » نوپرداز

گفت اخوان در كنارِ نوپردازاني چون نيما، شاملو، فـروغ و ... شناسـنامه و هويـت      توان مي
تلاطم و مــواجِ او ماننــد مــ رود. ابرهــاي تيــرة زنــدگيِشــعرِ معاصــرِ ايــران بــه شــمار مــي

شود زندگيِ تاريخي او را بال بر ساحت شعرش سايه دارد و از اين روي نميگشوده  كركسِ
شـود پـس از مـرگ اخـوان،     اش جدا دانست. اگرچه گفته مياز زندگيِ اجتماعي و شعري
ن است ) اما حقيقت اي342: 1377اند(ر.ك: افشاري، نمايي كردهنوميدي در شعر او را بزرگ

هـاي درونـي داشـت    كه اخوان از آغاز با بود و نبود زندگي و جامعة پيرامـونش كشـمكش  
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ــنعتي،  ــواني بـ ـ 151: 1389(ر.ك: ص ــارِ نوج ــاتواني   ) و از روزگ ــواري و ن ــج و دش ا رن
هـاي شكسـت اخـوان، شكسـت     ربـه نمايـد كـه نخسـتين تج   گريبان بود. چنين مي به دست
پـانزده سـالگي، كـه در آن    ـ   ني و در حواليِ چهـارده بود، آن هم در روزگار نوجوا  عاطفي

) و براي تسـكينِ ايـن   155: 1371بود (ر.ك: كاخي، عوالم به دختري تعلقّ خاطر پيدا كرده
هاي فراوانش را در دفتـر  ها و گلهبرد و رازِ اين تعلقِّ خاطر و غصُهدلبستگي به شعر پناه مي

كـرد و در  و عطارش از هرسو براي او تهيـه مـي   جست كه پدرِ طبيبو ديوانِ شاعراني مي
  گذاشت.اختيار اين نوجوانِ شوريده مي

اخوان نمُاد و نمايندة يأسِ اجتماعي و اندوه سياسيِ جامعة ناكامِ ايران پـس از كودتـاي   
جهـلِ اجتمـاعي و فقـر و بيچـارگيِ مـردم و      «مرداد است. غمِ او، غم ديگـران اسـت.    28

خلَدَ، سخن از شكست است اما نه شكسـت فـردي، بلكـه    و را ميستمگري و خفقان، دل ا
بخشـي،  هاي اجتماعي، غمِ مبارزه و مقاومـت و آگـاهي  هاي جمعي و آرمانآلشكست ايده

هاي شخصي نيست ). اخوان شاعرِ نوستالژي142: 1386(فتوحي، » گذاردشاعر را آرام نمي
  شكلات زندگيِ خود مويه كند. اوم كه سوگوارِ مصائبِ خويشتن باشد و يا صرفاً بر

   او نيسـت و درد خـاص او اگرچه به يك اعتبار، درد شاعرِ درد و دردمندي ست. درد
ست  ييابد. شعر او بيانِ احوالِ نسليك نسل است، اما در زبانِ او بيانِ خاصِّ خود را مي

 :1387(آشـوري،   دهه، و به ويژه شعرِ اخوان، يافـت كه زبانِ حالِ خود را در شعرِ يك 
190(  

جوينـد و  هاي سپسين نيز بيانِ حال خود را در زبان و بيانِ اخوان مـي و شگفتا كه نسل
است كه تا به امروز مضمونِ اين دردمندي پابرجامانـد و  ها درد مشتركي نهفتهگفتي ميان آن

  است.اي كاسته نشدهاز ميزان و شدت آن نيز ذره
نگرد. برد و به همه چيز با ترديد مياصلة شك و يقين بسرمياخوان از آغازِ زندگي در ف

وي كه چندان اهل مصاحبه نيست، در گفتگويي پيرامونِ زندگيِ خود از تولـد تـا پـيش از    
  گويد:شعرش، ميانتشارِ ارغنون، نخستين مجموعة 

 هـا در يكـي از  من در اين يقين دارم و از پدر و مادرِ خود شنيدم كه در يكـي از سـال  
اوقات شب يا روز در توس(مشهد) به قول معروف متولد شـدم؛ يعنـي در واقـع يـك     

هـاي پـدر و دعاهـاي مـادر و نـذر و      چشم را به دنيا گشودم ... بعد از مدتي با درمـان 
نيازهايش آن چشم ديگر را هم به دنيا گشودم. خدا به من رحم كرد و الاّ حالا دنيا را با 
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 ـ  يك چشم مي هـا را  بيـنم. بـدين معنـي كـه بعضـي     ا دو چشـم مـي  ديدم، امـا حـالا ب
  )404- 6 :1371(كاخي،  بينمها را هم بد ميبينم و بعضي مي  خوب

هاي نوجـواني و  توان به روزگارِ تلخ و دشوارِ اخوان در سالاز همين مقدار اشارت مي
شـد،   برد و دليلِ شك و بدبيني او را در رنجي كه در آن روزگار بر او عارضاش پيجواني

گيريِ پدر نيز كه به مقتضاي زمان و بافت جامعـة سـنتيِ آن   جستجو كرد. تعصب و سخت
بـود، در  هـايش درهـم   داد، و همواره اخمروزگار، چندان روي خوشي به كودك نشان نمي

  است.تأثير نبودهاين تلخي و دشواري بي
  
  هاي غمگين ارغنون، نخستين تجربه 1.3

در حـواليِ بيسـت و سـه سـالگي      اش؛ يعنـي هاي دهـة سـوم زنـدگي   اخوانِ ثالث در ميانه
) نخستين دفترِ شعر خود را با عنوان ارغنون منتشر كرد. او كه در اين زمـان بـه   1330  (سال

» اميد شـعر ايـران  «كه اخوان را » باشينصرت منشي«پشتوانة تحسينِ استادي كهنسال به نام 
) اين مجموعه 155را براي خود برگزيده بود. (همان:  »اميد«خوانده بود، نامِ شعريِ/ تخلصِّ 

هاي كلاسيك شعر فارسي منتشر شـد  كه حاصل پنج سال فعاليت شعري او است، در قالب
و به عنوان نخستين تجربه، براي شاعرِ جوان موفقّيت قابل توجهي همراه داشت. اخوان در 

: 1387(زرقـاني،   يار و دلدار دارد نمايد كه سودايكار مياين مجموعه اگر چه شاعري تازه
) اما در همين آغازِ راه در فاصلة بين اميد و نااميدي حيران و در نوسان است و با همـة  424

  نامد:گويِ وطنِ مردة خويش مياميدي كه در او متجليّ است، خود را مرثيه
 هم خستة بيگانه، هم آزردة خويشـم    كه ملول از دلِ دلمردة خويشماز بس 
 گويِ وطـنِ مـردة خويشـم    من مرثيه   نداننــد» اميــد و چــه نوميــد!«گوينــد 

  )288: 1381ثالث، (اخوان

ي ارغنون كه در آن شاعر در امتداد دلتنگي و احساسات ناب تـا  روحِ چيره بر مجموعه
روياهايِ اميدبخش در نوسان است، اندوه و غم و تألمّات اجتماعي است. شـعرِ اخـوان در   

ي زيبايي و شور، از رنگ و است با همهخوانده» هاي روحِ خودناله«آن را  ر كه خوداين دفت
  جنسِ همان شعرهاي معمولي فارسي است. 

ا صـرفاً       بدبيني و نوميديِ م.اميد در ميان شاعرانِ معاصر اگرچه قابـل انكـار نيسـت، امـ
شناختيِ ايـن دوره  عهتوان مبناي مطالعات فرهنگي و جامهاي دفتر نخست او را نميسروده
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قرار داد و بر پاية آن حكم قطعي صادر كرد. اخوان در اين دوره اگر چه به مبارزه و عدالت 
هاي اميدش را با نيروي جواني بـه هـم   هاي انقلابي چشم دوخته و بارقهاجتماعي و جنبش

كـرد و  تـوان حـس  است، اما لحن دلگير و نوميد او را در تمام فضاي ارغنـون مـي  گره زده
ســانِ داد. او در ارغنــون بــا حــسِ اجتمــاعي نيرومنــدي بــه زنــدگي و سرنوشــت ان  نشــان
  انديشد.  مي  ايراني

هـا و اسـاليب كهـن، بـا رويكـردي      شعرِ او از اواخر دهة بيست، و گاه در همان قالـب 
اسـت و رونـد رشـد و عمـق و     سياسي به برابري و عدالت اجتمـاعي مشـخص شـده   

ها اين ديدگاه را به دست حادثات سياسي و پيوند و گسست انديشهگسترش يا تعديلِ 
تـرين چهـرة شـاعريِ    است. از همين روي او مشـخصّ هاي اجتماعي سپردهو گرايش

در تـرين تـأثير را   تـرين و قطعـي  معاصر است كه شكست سياسي و اجتماعي، عميـق 
  )433 :1371(مختاري،  انديشة شعريش برجاي نهاده است

اسـت و  هاي سياسي و اجتماعي در همة ادوار زندگيِ شعري او گستردهستو ساية شك
  آثار آن زدودني نيست.

هـاي جـواني احساسـاتي و بـاهوش در آن     هاي ارغنون كه شيدايي و شوريدگيسروده
افكـارِ شـاعر در ايـن    «اسـت.  هاي شخصي و دردهاي اجتماعي مايه گرفتهپيداست، از رنج

گـردد و نمايشـگرِ روحِ عصـياني و    و دردهاي اجتماعي ميمجموعه بر محور عشق فردي 
: 1391كـدكني،  (شـفيعي » اسـت اي است كه در برابر خويش فضـاي آزاد يافتـه  رنج كشيده

هاي اين مجموعه سرشار است از دريغاگويي و پريشان روزگاري و واره). محتواي غزل112
ماننـدها هـيچ   در اين غزل«هن چركين. فروشِ آن ترسايِ پيرِ پيرپناهجويي به آستانِ دكةّ مي

) و عنصرِ غـم و  113همان: »(شودروزنة اميدي تا دورتر نقطة مرزهاي باورِ او احساس نمي
و  اندوهبارگي و نوميدي از زندگي و اجتماع بر فضاي كلـّيِ ايـن مجموعـه سـايه افكنـده     

  راندازد:آلود، بر آن است تا فلك را سقف بشكافد و طرحي نو ددريغاگو و حسرت
 نيسـت وگر يك همدمم باشد، غمـي     صدم غم هست، اما همـدمي نيسـت  

 نيســـت و دريغـــا، محرمـــي دريغـــا   پژمـــرد هـــزاران رازم انـــدر ســـينه
ــي     نـــه امـــا ســـاغري  خمـــارآلودم ــا مرهم ــم ام ــراپا ريش ــتس  نيس

 نيسـت خدا داند كـه ايـن درد كمـي       كشـــيدن گنـــه نـــاكرده بـــاد افـــره
 چه گويم، با كه گويم، رستمي نيست   شــد چــو بيــژن نصــيبمســيه چــالي 
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 نيسـت  آن عـالمي  ازخوشتر  كه گويا   بـي دردي و شـوريده رنگــي   خوشـا 
 نيسـت  صدم غم هست امـا همـدمي     اگر صـد بـار گـويم   » اميد«كم است 

  )275- 6، 1381(اخوان ثالث، 

  
2.3 ) زمستان، آئينة التهابِ هيستريكHysteric( جامعه  

هاي پرافُت و خيزِ جامعة ايران است. پس از قيام ملـّيِ سـيِ تيـر و پيـروزيِ     دهة سي، سال
بار از آستين يـك كودتـايِ   هاي اجتماعي و فعالانِ مدني، بومِ شومِ استبداد ايننسبيِ جنبش

را بــر كــام كنُشــگران مــدني و هــدايت شــده، سربركشــيد و شــيرينيِ آن پيــروزيِ انــدك 
د آرام آرام  خواهانِ  تحول اجتماعي تلخ ساخت. در اين دوره در حالي كه حلقة اديبانِ متعهـ

شعر اخوان ثالث تحت «هاي فرهنگي و اجتماعي گيري بود، در عرصة فعاليتدر حال شكل
) بيـان  80: 1393(بروجـردي،  » هاي نوميدانة اهـل ادب بـود  ماية زمزمهعنوان زمستان، جان

ب، خـوني تـازه بـود بـر كالبـد      ر آن فضاي خفقـان و سـركو  استعاري و نمادينِ زمستان د
  بخشيد:جان و مغموم اجتماع كه به آن جان مي نيمه

  هند پاسخ گفتاخو سلامت را نمي
  هوا دلگير
  درها بسته

  سرها در گريبان
  ها پنهان... دست

  غبارآلوده مهر و ماه، زمستان است
  )99: 1371اخوان ثالث، (

دهه منتشر شد، حديث نااميـدي جامعـة كودتـازده و فرومـردة     زمستان كه در ميانة اين 
هاي اين دفترِ استعاري، هويت شعريِ مهدي اخـوان را در امتـداد شـعر    ايران است. سروده

ها انداخت. شـاعري نوميـد   معاصر فارسي، تثبيت كرد و او را در ميان نوپردازان بر سرِ زبان
) برخـي  75: 1371(حقوقي، » بر لب نداشتجز حديث حسرت و شكست «با نامِ اميد كه 

هـا و  آلودش را به عرصة تاخت و تازِ بيـدادها و تـرس  شعرِ مغموم و لحن دلگير و حسرت
اند كه در سراسر تاريخِ اي دانستهاند و او را متعلقّ به طبقههاي اجتماعي نسبت دادهوحشت
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اكنون صدا و شعرش را بـه   است وطولانيِ اين سرزمين، پيوسته در اسارت و بردگي زيسته
دهـد،  در برابـر وحشـت نشـان مـي    عنوان مـردي كـه واكـنش حسـي و عـاطفي از خـود       

جا كه اين شعر به ميعادگاه اميـد و نوميـدي، روز و شـب و سـپيدي و     شمارند تا بدان برمي
  در نگاهي ديگر اخوان  ) و1005: 2، ج1371سياهي مبدل گشته است (ر.ك: براهني، 

اسـت،  گويي چيزي جز نااميدي و ترس و شكست در دلش راه نيافته شاعري است كه
تواند اين روحِ وحشت زده و نااميد را از او دوركند و نـه  نه زبانِ خشن و حماسي مي

كوشد تا از صافيِ تضـادهاي كهـن   زرتشت و مزدك و هفت امشاسپندان. او بيهوده مي
د و شـاعر را همچنـان در همـان    شـو جا منتهي نميراهي تازه بجويد. راهي كه به هيچ

كوب، (زرين استلرزد، نگاه داشتههاي سهمگين مياي كه ايستاده و از بيم طوفانجاده
1358: 3 -192(  

نمايد كه منتقدانِ شعر اخوان بر اين اجماع دارند كـه نوميـدي در وجـود او از    چنين مي
را تاريـك و سـوت و   جـا  همـه  ديرباز رسوب كرده و گويي از بـدبينيِ ذاتـيِ اوسـت كـه    

شناختي، بيند و همواره نوميد است. اما نگارنده بر اين باور است كه به لحاظ جامعه مي  كور
هاي هنري به تحولات جامعـة مـدنيِ ايـران    اخوان مانند بسياري از فعالان فرهنگي و چهره

عجل بود و بـا  پس از شهريورِ بيست، دل خوش كرده بود اما دولت اين اميد و آرزوها، مست
وقوعِ كودتا، همة آرزوهاي او نيز نقشِ برآب شد و در چنين اوضاع و احوالي شاعر مغموم 

تر گشت. چنانكه در بياني استعاري و نوميد، نسبت به بهبود اوضاع به مراتب نااميد و بدبين
  عمر خود را زان پس چون مردابي راكد و خموش پنداشت:

 راكد و سـاكت و آرام و خمـوش     عمر من ديگر چو مردابـي اسـت  
 نه در او نعره زند خشم و خروش   نه از او شعله كشد موج و شـتاب 

*  
ــرِ   ورنه مرداب چه ديده ست به عمر  ســيه و صــبح ســپيد؟ شــامِ غي

ــسِ روزِ  ــر ز پـ ــر روزِ ديگـ  ثمـر و پـوچ و پليـد    همچنان بـي    دگـ
  )42: 1381(اخوان، 

و شكسـت دولـت ملـيِ     1332بيسـت و هشـت مـرداد    توان كرد كه رويداد انكار نمي
ن دوره تـأثيرِ منفـيِ ژرفـي    ويـژه بـر شـاعران اي ـ   خـواه بـه  مصدق، بر جامعة مدني و تحول

و مĤلاً شـاعراني چـون نـادرپور،     است و شعر نيز به شدت به رمانتيسم روي آورده  گذاشته



  1397ستان زم، چهارم، شمارة منهسال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   10

انـد. مسـائلِ   اين عصر گرديـده نصرت رحماني، اخوان و... كانونِ اصليِ رمانتيسمِ اجتماعيِ 
شـود، بـيش و كـم،    شعرِ اين مقطع عرضـه مـي   اي كه در قلمروهاي تازهمايهاصلي و درون

عبارتند از: مسألة مرگ و مسألة يأس و نااميديِ عجيبي كه بر شعر ايـن دوره حـاكم اسـت.    
ايـن دوره مسـألة   هاي اصليِ شعرِ مايهو اصولاً يكي از درون انديشندغالباً شعرا به مرگ مي

انديشيدنِ شاعران به مرگ و حتي ستايشِ مرگ و نااميديِ عجيب و غريبي است كه شـايد  
). روحية م. اميد حتـي در  61: 1391كدكني، گزارش، اخوان ثالث باشد (شفيعيبهترين پيغام

  گويد:است كه مياش با يأس آميختهدورة شكوفايي
  بيزار بيزارم و بيزارم و

  نوميد؛ نوميدم ونوميدم و 
  م.»اميد«خوانند  هر چند مي

  )95: 1371(اخوان، 

اش را هاي زمستان، قصة آرزوهاي دور و دريغ و دردمنديِ اخوان و اقران فكريسروده
)اجتماعي و اصلاحات لاتدر بستر تحوReformمدني، آينگي مي (    كنـد. غوغـايِ شكسـت

خــواه و بــه اجتمــاعيِ تحــول هــاياصــلاحات دولــت ملّــي مصــدق و ســركوب جنــبش
هاي مليّ، شاعرِ جوان را چنان به ورطة يأسِ سياسي فرو بـرده و او را  خاكسترنشينيِ آرمان

هـايش  گردانيـد كـه همـة نغمـه    خـوانِ آن آرزوهـاي دور و فروخفتـه در دريـغ،     چاووشي
  است و دلگير:  بدآهنگ

  من اينجا بس دلم تنگ است
  بينم بدآهنگ است و هرسازي كه مي

  توشه برداريم بيا ره
  برگشت بگذاريم قدم در راه بي

  آيا همين رنگ است؟» هركجا«سمانِ ببينيم آ
  )64: 1381(اخوان، 

   كند. در اين كتاباخوان با مجموعة زمستان قصة دردمنديِ خود را آغاز مي 
اخوان نالة دردآلودي دارد و اميد نوميدي است بيدار شـده از فريـبِ يـك سـراب كـه      

بيند كه هيچ اميد رهايي از آن نيست و زبانِ دشـنام  باني هولناك را در پيش چشم ميبيا
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گشـايد و كشـيدنِ بـارِ دردمنـدي و     بخشانِ دروغين مـي به همة يارانِ نيمه راه و نجات
شـود، و خـود را، چـون آخـرين     شكست جاودانه را چون شهادتي شاعرانه پذيرا مـي 

  )191 :1387(آشوري،  بيندديده و وانهاده ميشده و زيانمعصومِ زمانه، خيانت

  انديشد.و ناگزير به راه بي برگشت، بي فرجام مي
ترين مقاطعِ تاريخ معاصرِ ايران، ها و باريكترين بزنگاهاخوان در عبور از يكي از بحراني

و هاي همه تلخ منتشر كرد، از اين روي زمستان صرفاً نمُاد يـأس  زمستان را به نشانة تجربه
هاي مكرر و تاريخيِ هاي شخصيِ اخوان نيست، بلكه نمُاد و نمونة بازتابِ شكستشكست

اند و همه عمر مغمـوم و  هاي شكست، سرها در گريبان داشتهايرانيان است كه از بيمِ تجربه
اند. زمستان بازتابِ دردهـاي كهنـه و قـديمِ    اندوهگين، صدايِ صحبت سرما و دندان شنيده

  است.سيليِ سرد زمستان و كابوسِ استبداد را تجربه كرده ملتّي است كه
يــك احساســاتيِ «م. اميــد از نخســتين دفتــر شــعرش نشــان داد كــه مصــداقِ راســتينِ 

هاي واشنگتن و لندن براي طلبياش  در كورة جاهپندارد جامعه و ميهناست كه مي  3»دلتنگ
سـوزد و از ايـن روي   ) دارد مـي 218 :1390(ر.ك: آبراهاميان،  الملليِ نفتحفظ كارتل بين

  دارد:فرياد برمي
  است ام آتش گرفته خانه

  رحم آتشي بي
  سوزد اين آتش همچنان مي

  هايي را كه من بستم به خونِ دل نقش
  بر سر و چشمِ در و ديوار

  ساحل در شبِ رسواي بي
  )77: 1371(اخوان، 

دود تا مگر از سو و آن سو مي رود، به ايناش مياو از فرط ظلم و بيدادي كه بر جامعه 
هـا،  هاي پيروزمندانة دشمنِ موذي كـه از فـرازِ بـام   اين درد و دهشت رهايي يابد، اما خنده

  زند.دهند، آتش به جانش ميشادمانه قهقههِ سر مي
نمايد كه گويي ما بيشتر شـاهد يـأسِ   در مجموعة زمستان اگرچه در باديِ امر چنين مي

ما حقيقت آن است كه او در زندگيِ شخصي و اجتماعيِ خـود بـا   شخصيِ اخوان هستيم، ا



  1397ستان زم، چهارم، شمارة منهسال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   12

يـأس و   حجـم از  است كـه ايـن ناملايمـات منجـر بـه ايـن      رو بودهناملايمات زيادي روبه
  كهچناناست. اش شده بدبيني

بـود،  هـاي زنـدگيِ خـود را صـرف آن كـرده     در ماجراي عشقي كـه زيبـاترين لحظـه   
مرداد  28زير زبانش بود كه با شكست كودتاي خورد. هنوز طعمِ آن شكست   شكست

رو به رو شد و بعد مدتي در زندان به سر برد و پس از آن نيز از لحاظ معيشت زندگي 
در فقر و نداري روزگار را سپري كرد، از اين روي وقتي با نوعي نوميـدي و يـأس در   

ه چرا اخوان اين همه انگيز نيست كشويم برايمان چندان اعجابرو ميبهشعرِ اخوان رو
ه  نوميد است، علاوه بر آن آلـود اسـت و   كه فضاي كلي ادبيات ما فضايي غمگـين و مـ

اخـوان ادامـه دهنـدة چنـين      آيـد و كمتر در آن رنگ طـرب و شـادي بـه چشـم مـي     
 انـد و يأس به عـالم و آدم نگريسـته  است كه شاعر و عارف و عاقلِ آن با اندوه   ادبياتي

  )123 :1377(محمديِ آملي، 

هـاي اوسـت. اخـوان    اي ديگر از نوميديهاي اخوان، جلوهاما يأسِ اجتماعي در سروده
» باغِ من«، » چاووشي«، » زمستان«هرگز فارغ از درد و رنجِ مردمِ روزگارش نبود و آنچه در 

اي از درك و دريافت و عمقِ احساسـات او در پيونـد بـا    است، پارهآمده» شكار«و منظومة 
  روي صرفاً جنبة دغدغة شخصي ندارد.روزگار و جامعة اوست و به هيچمردمِ 

 »پرچمـدارِ يـأس و نااميـدي   «سرايندة زمستان را در فضاي غبارآلود دهة سيِ شمسـي،  
: 1370(دريابنـدري،  » وقت زياد اميـدوار نبـود  هيچ«) و كسي كه 63: 1380كدكني، (شفيعي

زمستاني كه م.اميد در شعرِ زمستان نقش كرده، « كه اند. برخي نيز بر اين باورند)، دانسته247
: 1373(يوسفي، » اي اجتماعيزمستانِ اميد است و تصويري است شاعرانه از پديده و تجربه

ها ريشه در شخصيت و بافت ذهنـيِ او داشـت،   كه پيشتر گفته آمد، اين نوميدي) چنان738
گـاه بـه يـأسِ    اجتمـاعي و آن  أساما يأسِ منبعث از مشكلات شخصيِ او، به مـرور بـه ي ـ  

بـاور بـه    3انجاميد؛ يعني تاحدودي بدبينيِ مفرط و باور به ناممكن و به تعبيرِ تيليش  فلسفي
  ».معناييبي«

گون است و هـر چهـره را   هاي شعرهاي اخوان را گونهها و دلشوريدگيچهرة دلواپسي
ــراي زي   ــا ناخواســتة او ب ــيِ خواســته ي شــايان و فراخــور  ســتنِبازنمــايِ احســاسِ درون

  ها را چنين برشمردند:اند، اشكال اين نوميدي دانسته  آدمي
فرجام است كه خود را در خشماگيني، نوميدي در شعرهاي اخوان برآمد نبردهاي بي .1

  دهد.نفرين و لعنت به خود و ديگران نشان مي
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ظلوميـت مـا را   يابد و مليّ ميهاي او تجاي كه در شكوه و شكايتنوميديِ لجوجانه .2
  كشد.رخ مي به

چـه هسـت و نبايـد باشـد و     زي آنسـا اي كه فراخواني اسـت بـراي ويـران   نوميدي .3
  چه بايد باشد.يازيدن به آن  دست
هـا در قالـبِ   هـا و نيكـدلي  يگـذاري خـوب  اي كه در آن ستايشگري و ارزشنوميدي .4
  ).97- 98: 1370(الهي،  فمند استنمايد و جانبدار و هدها خود را باز ميها و روايت مرثيه

هاي انديشگيِ او را هاي م. اميد در دفترِ زمستان، سير دگرگونيدر منحنيِ نمودارِ سروده
آيد عنصر حسرت و اندوه اسـت.  ها به چشم ميتوان ديد. اما آن چه در تمام اين سرودهمي

اندوه و غـم در اغلـب   ماية اصليِ شعرهاي عاطفي/ احساسي بدانيم، عنصرِ اگر غم را درون
  از بسامد بالايي برخوردار است.هاي او سروده

شـويم، يـا نوميـدي از شكسـت در     رو ميدر مجموعة زمستان وقتي با نوميديِ او روبه
عشق است و يا جدايي از يارانِ نيمه راه و فريب خوردن از دست دوستانِ همـراه، امـا   

 شـود ر به يأسِ فلسفي مبدل مـي در آخ هاي بعد به يأسِ اجتماعي واين يأس در دوره
  ).123 :1377(محمدي آملي، 

هـايي از رنـج و انـدوه    اي از شب در اين دفتر، بازتـابِ نمونـه  هاي اندوه و قصهسروده
شخصيِ شاعر است كه تعابير ديوانة غمگين، دلِ افسرده، خفتة غمگين، دخمة غمگـين و...  

  بيانگرِ ميزان اندوه روحيِ شاعر است.
  س از اين درة ژرفپ

  جاي خميازة جادو شدة غارِ سياه
  پشت آن قلةّ پوشيده ز برف

  نيست چيزي، خبري
  ور تو را گفتم، چيزِ دگري هست، نبود

  جز فريبِ دگري...
  گرگ هار) - 109 :1371(اخوان، 
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روزيِ جامعـه را  و در اعتراض به اين فريبِ ايدئولوژيك كه جز ننگ و نفرت او و سياه
جـا  بـود و همـه  نداشت و ديگر حتي اميدي به كورسويي نيز در آن بـر جـاي نمانـده   در پي

  سرايد:سياهي و تيرگي بود، چنين مي
 نصـيب  ما همان بدبخت و خـوار و بـي     هر كه آمد بـارِ خـود را بسـت و رفـت    
 زين چه حاصل، جز فريب و جز فريب؟   ز آن چه حاصل، جز دروغ و جز دروغ؟

  )119(همان: 

خواند در فضايِ خوانِ وطنِ مردة خويش ميپسِ اين فريب، م. اميد كه خود را مرثيهاز 
كنـد و در ايـن نبـرد سـه راه     مهگونِ جامعه و خلوت افسانگيِ ميهن، مبـارزه را آغـاز مـي   

  دارد:  رو پيش
  نخستين: راه نوش و راحت و شادي

  به ننگ آغشته، اما رو به شهر و باغ و آبادي
  مش ننگ، نيمش نامدو ديگر: راه ني

  اگر سر بركني غوغا، اگر دم دركشي آرام
  فرجام برگشت، بي سه ديگر: راه بي

  )144(همان: 

 سوم؛ يعني راه گزيند.را بر مي» برگشتبي« و خود، راه  
خـوانِ قوافـلِ حسـرت در فرهنـگ     هاي همه تلخِ جامعة ايران و چاووشيراويِ تجربه

 س بر كهكشانِ روح و سپهرِ انديشهغايت نوميد. سيطرة يأ پارسي، انساني است دردمند و به
آرام سايه گسترانيد. گويي هرگز، حتي به روزگارِ كودكي نيز طعمي از شادي و و آثارِ او آرام

به ذهن مخاطـب   چركيني، اين پرسشروي، با اين حجم از دلاست. از اينلذتّ را نچشيده
است كه اين همه نوميد و تلخ است؟ و حتي برخي شود كه: مگر بر او چه گذشته متبادر مي

كـه  كنند. چنـان از ياران و دوستانِ نزديك او نيز دردمندي و نوميدي و بدبيني او را تأييد مي
آنچه روزگار نتوانست با اخوان بكند، خـودش  «برخي از همين دوستانِ نزديك او معتقدند: 

  ).930، 1391(عظيمي و طيه: » با خودش كرد
 جان بفرسود وتن نزار گذاشت   شمن نكرد با خود كـرد آنچه د

ــا   ــت، ام ــد داش ــام امي ــام ن ــدوار   گ  گذاشــــت در ره نااميــ
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  )353: 1389(ابتهاج، 

گفتيم كه نااميدي و حزنِ اخوان را حتي دوستان او نيز تأئيد كردند اما ناگفته نگذاريم كه 
كند و در نوميديِ خود را انكار نمياخوان با صداقتي كه ويژگيِ برجستة شخصيت اوست، 

تــر و د بــودن و كــردن نجيــبنوميــ«... گويــد: در ايــن بــاره مــي» آخــرِ شــاهنامه«مقدمــة 
نجابـت و درسـتي    ، چون حداقل فايدة ايـن 4است از اميد دروغين دادن و داشتن  تر درست

، پنج). با 1338، (اخوان» ها را نخواسته و نياراسته...ها و پدرسوختگياست كه آدم دروغ  اين
اي با تندي و خشونت بسيار، كه خاصِ طبقـة روشـنفكر يـا    اين همه، نااميديِ اميد را دسته

كه اميد - دهند و انتشارِ آثارِ او را مخدرِّ نسلِ جوانخامان پيكارگر است، مورد انتقاد قرار مي
يد دروغـين دادن  دانند؛ ولي جاي گفت وگوي بسيار است كه آيا اممي - هاستزندگي بدان

اي نرسيدن بهتر است يـا نجيبانـه و بـا    و باز گروهي را در خاك و خون كشيدن و به نتيجه
) با اين اوصاف 128: 1391كدكني، شرافت و از سرِ درستي و راستي نااميد كردن؟ (شفيعي

اش را پنهـان و يـا   داشت و بدبيني و نوميدي» شجاعت خود بودن«توان گفت كه اخوان مي
  كند.نكار نميا

  
  هاي غمگين آخرِ شاهنامه، ادامة شكايت 3.3

هـايي از آن را در  اخوان در وانفساي جامعة بهت زدة ايران (دهة سيِ شمسـي) كـه گوشـه   
را » آخـر شـاهنامه  «بود و در فاصلة نه چندان دور، مجموعـة  زمستان تصوير و روايت كرده

  تاريخيِ ايران:منتشر كرد تا بگويد كه در نظامِ اجتماعي و 
 هاي شاد و شـيرينيم  ما، راويانِ قصه   ما، يادگارِ عصمت غمگينِ اعصاريم

  )44: 1338(اخوان، 

هـاي نوميـديِ شـاعر را كـه پيشـتر در زمسـتان بـه        آلود و محزون گمانهاين دفتر بغض
كـه   گويي آن بغضي كه گلوگير است، آن جادويي«كرد. بود، تأييد ميخوانندگانش القا شده

گنجد در بيشترِ اشعارِ اين كتاب اي كه در هيچ تعريفي نميكند، آن خصيصهكلام را شعر مي
هاي پيشين جامعه بـر زبـان او   ). هنوز تلخيِ شكست168: 1370(بهبهاني، » بودمتجليّ شده

اي بـر فضـاي انديشـه و روان    هاي اجتماعي، چنـان سـايه  جاري است و كابوسِ آن ناكامي
  نمايد.ي رهايي از آن ناممكن ميكه گفت شاعر افكنده
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هــاي او را بــه  مويــهشــنويم و رنجســرايي او را مــي در ايــن دفتــر نيــز مرثيــه   
يابيم و هم خشم و نفرت شاعرِ شكست خورده را از مردمي كه امثـال   درمي  جان گوشِ

: 1387 (زرقاني، كنيماو را در ميدانِ مبارزه تنها گذاشتند؛ با طنزي تلخ و گزنده لمس مي
425.(  

اند. ترديدي نيسـت  ناميده» شاعرِ شكست«چنان كه پيشتر اشارت رفت، اخوان ثالث را 
ري رنـج و دشـواري كـم نيـاورد و     كه او از شكست شـكيبا شـد و در رويـارويي بـا عم ـ    

  داخت و تسليمِ نوميديِ محض نشد.نين  سپر
داند و از همه چيـز  ميبنياد و دروغين ها را بيدرست است كه او همة پيوندها و پيمان

بيند، اما بـا ايـن همـه، نوميـد محـض نيسـت.       اي نميكند و هيچ روزنهنااميد جلوه مي
درخشـد و  اش هنـوز مـي  اي انديشـه بازتاب يك احساس اصيل و اميد رنگ در ژرفن ـ

بندد. هنوز با همة نااميدي و سكوت تلخ، اختيار در گوشه و كنار شعرهايش نقش مي بي
  ).129 :1391كدكني، (شفيعي ن به يأسِ دردناك خويش بسپاردد تتواننمي

اي كـه از آغـاز   سـاحات زنـدگي   بديهي است كه او اهل مبارزه است، مبـارزه در همـة  
خوشي به او نشان نداده و اخوان همواره در آن دچارِ نوعي شكست بـود، چنـان كـه      روي

). نيز روحيات 180: 1371اخي، (ك» مشكلِ من زندگيِ من است«گويد: خود در اين باره مي
هـاي  خوشـكنُكَ اش، ناديـده انگاشـت. او دل  توان در رويارويي با زنـدگي خياميِ او را نمي

  گرفت.دانست و آن را به سخره ميزندگي را صراحتاً فريبي پوچ و حرفي مفت مي
ش هـاي ممتـاز  ماية نوميدي و حساسيت روحيِ اخوان در مطـاويِ تمـام سـروده   درون

كنـد و نـاظرِ   هاي سياسي و تحولات اجتماعيِ روزگار را به دقت رصـد مـي  پيداست. بازي
روحيـه اسـت كـه روزگـارش را بـه       دقيقِ تمامِ تحولات سياسيِ جامعة ايران است. همين

بـود.  كشانيد و بدبينيِ او را تا واپسـين سـاعات عمـر و زنـدگي بـا او سـنجاق كـرده         يأس
 كه هرگز نتوانسـت در رويـارويي بـا زنـدگي و جامعـه رواداري      اي دقيق و حساس روحيه

)Toleranceروزگار، خويشتن دار باشـد.  ) و تعامل نشان بدهد و در مقابل رنج و ناملايمات
  اندوه او اندوه اجتماع و نامهربانيِ مردم اجتماعش بود.

سياسـي و گزارشـي   هاي اين دفتر، نادر يا اسكندر است كه اعتراضي از نخستين سروده
شد، بـا بيـاني تلـخ و    شناسانه است. اخوان در اين شعر كه در قالبِ چهارپاره سرودهجامعه

پنــدارد كــه گويــد. نخســت چنــين مــيانــدوهبار از وضــعِ زمانــه و روزگــار ســخن مــي
هـا از  اند، آرام و آرام و توفان از ناي و نوا افتاده و همه چيز آرام است و آبخوابيده  ها موج
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ها همه سراب اسـت چـون همـه چيـز حكايـت از فروريختگـي و       است اما اينسيا افتادهآ
جا شب و تيرگي است و حتي پشت تپه هم، بـه  كند. همهرسوايي و دريوزگي و پوچي مي

رسد و از ايـن سـتون بـه    ها به ثمر نميها و سرسختيباورِ شاعر، روز در كار نيست. تلاش
مانده، باده و افيون و بنگ و عدل ايزدي اسـت   ... و آن چه بازماند ستونِ ديگر، فرجي نمي

  گويد:) چنان كه مي296: 1370(ر.ك: پارسا، 
ــاده، آب ــيا افتـ ــا از آسـ  آن باز مـا مانـديم و خـوانِ ايـن و       ليـــك هـ

 دوســــتان در پنــــاه دشــــمنان و   بنــگ افيــون و ميهمــان بــاده و 
ــدل      ليـــك آب هـــا از آســـيا افتـــاده، ــديم و ع ــا مان ــاز م ــزديب  اي

 »دست آمدي؟ باز هم مست و تهي«   چه گوئي گويدم هر شب زنم: و آن
  )5: 1338(اخوان ثالث، 

بــين كــه بــا دقــت بــه باريــك اخــوان كنُشــگري اســت فرهنگــي و معلمّــي مصــلح و
كـه  كاود. روشـن اسـت   بين ميهاي زندگي و اجتماع را با ذرهنگرد و همة لايه مي  چيز همه

) 172: 1389(نيچه، » تر نگريسته استتر بنگرد، در رنج ژرفهرچه انسان در زندگي ژرف«
آورد و چنبرة يأس و نوميدي او نگريِ او موجبات آزردگي و اندوه او را فراهم مياين ژرف

  گذارد.را به حال خويش رها نمي
هي است كه اسلوبِ هنريِ گااقليم و آفاقِ شعر اخوان ويژة خود اوست. اين اقليم تفرجّ
نمايانـد. اقلـيمِ شـعرِ اخـوان     او را در ميان اقرانش به طرزي خاص، متفاوت و نامتقارن مـي 

) اصليِ بيانِ گزارشـي و  Themeماية (گاه غم است. عنصرِ غم و اندوه و نوميدي درونتفرج
اسـت.   5ون غـم هاي روايي و تمثيليِ اوست. لحنِ كلامِ او تلخ چون باده و دلپـذير چ ـ شيوه

  :استمهمترين ميراث بر جاي مانده از نياكانش گفتي همين پوستينِ كهنة غم بوده
  پوستيني كهنه دارم من

  سالخوردي جاودان مانند
  گوي از نياكانم، كه شب تا روز ريگي داستان مرده

  گويدم چون و نگويد چند
  

  پوستيني كهنه دارم من
  يادگار از روزگاراني غبارآلود
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  ث از نياكانم مرا اين روزگارآلودميرامانده 
  )12- 14: 1338( اخوان، 

هـاي غمگـينِ اخـوان بعـد از عبـور از امـواج مـتلاطم و        آخر شاهنامه ابتدايِ شـكايت 
  است. هاي پياپيِ جامعة ايرانشكست

ت از يـك بيـنش/ نگـرشِ والايـي     غم و اندوهي كه در شعرهاي آخـرِ شـاهنامه هس ـ  
هاي شاعراني نيست كه از نداشـتن  ها و يأسخوان مانند غمگيرد. غم و يأسِ امي  بهره

از حيـات مـادي، زنـدگي معنـوي     مند و مأيوسـند، بلكـه او فراتـر    ماديات زندگي گله
نگرد، وقتي به درك و دريافت درستي از تاريخ و هاي ايراني را در گذر تاريخ مي انسان

ت حـاكم بـر مـردمش     و  اشرسد، از وضعيت كنـوني جامعـه  جامعة ايراني مي موقعيـ
است. بنابراين يأس و اندوه او در اين دوره، ناشي از شناخت عميق او از تـاريخ    نگران

هـا چنـين بـه خفـّت و خـواري      و فرهنگ و جامعة ايران است كه پس از گذشت قرن
يابـد، از  زند اميد رهايي و نجات براي اين ملتّ نمـي است و او به هر دري كه ميافتاده
روست كه در شعرهاي آخر شاهنامه گاه با يأس، گاه با اعتراض، گاه بـا عصـيان و    اين

 دهـد ري از تاريخِ ملتّ به دست مـي حتي گاه با تسليم در برابر وضعيت موجود، تصوي
  ).141- 142 :1377(محمدي آملي، 

ا بار همة روزگار رانگيز و تأسفدر اين ميان شاعر در شعر آخر شاهنامه با لحني پرسش
  كشاند كه:به چالش مي

  ؟هان، كجاست
  پايتخت اين دژآئين قرنِ پرآشوب

  شكلك چهره قرنِ
  )105: 1381(اخوان، 

) شـك و  Paradigmبارِ غمي كه خـاطرِ اخـوان را خسـته و آزرده كـرده بـود پـارادايمِ(      
شـك سرچشـمة انديشـة    «ل ارسـطو  هاي فردي و اجتمـاعي بـود. اگرچـه بـه قـو     شكست
  هاي اخوان بدان نيست.يم انديشهمنظور از نقل اين جملة، تعم اما» است  فلسفي

شكاكيت ديالكتيك، كه از عصر روشنگري به بعد اشاعه يافت، برخاسـته از گونـاگونيِ   
اي و نظريات و عقايد است. هاي انديشههاي دروني نظامها و تناقضمسائل و دشواري

. اما شكّ اخوان بـه نـوعي تعبـد در    ها و تعبدهاستاين نوع شكاكيت در نفي عصبيت
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انجامد. پوچي و ياوه بودن زندگي، ثمرة شكّ او در حركـت اسـت. او   انديشة منفي مي
 ـ   در همه چيـز شـك نمـي    كنـد كـه حركـت بـه     ن شـك مـي  كنـد. بلكـه بيشـتر در اي

كند كه زندگي داراي سرانجام روشني باشد، و جهان و برسد. در اين شك مي  اي نتيجه
كند كه كسي به بهـروزيِ آدمـي در   عنا و مفهومي داشته باشد. در اين شك ميزندگي م

  ).486- 7: 1371ته باشد (مختاري، اين جهان اميد بس

  از سوي ديگر،
هـاي  اي اسـت كـه شكسـت   كند، دورهاي كه شاعر انديشيدن به تاريخ را آغاز ميدوره

گيرد كـه چـرا   پرسش مياي است كه همه چيز را به كشد، دورهتاريخيش را بيرون مي
نگرد، اي كه شاعر رابطة خود و مردم را باز ميشود، دورهاست و ميچنين و چنان شده

انـد. سـبب   ريِ او سـر بـاز زده  انـد. از يـا  اي است كه اين مـردم از پـاي درآمـده   دوره
انـد و  انـد. كلَـك بـوده   اند و فريب خوردهاند. فريب دادهاند. همت نكردهشده  شكست

 گونـه. و همـه بـر گـرد همـان محـورِ      اند. و هزار تعبير و تأويلِ ديگر از ايـن زده كلَك
  ).449(همان:  آمد همان شكستشكست، و همه پي

صبريِ شعرِ اخوان غالباً پرصاعقه است. يأسي كه در آخر شاهنامه چـون ابـري   كورة بي
است. به لحاظ و گسيل شدهساست، از آسمانِ زمستان به اينتيره و تار بر جان شاعر گسترده

شناختي، اين يأس و بدبيني بيش و پيش از هرچيز، ناشي از كابوسِ زنـدان و حـبسِ   جامعه
تلخي است كه شاعر در عنفوان جواني آن را به ناروا تجربه كرد. برخورد مأيوسـانة اخـوان   

ن اسـت  هاي ريز و درشت اجتماعي، در حقيقت و تا حدودي بازتاب همين زندابا واقعيت
سراسـر  » معنـايي بي«و عنصرِ  ها صبغة فلسفي يافتهكه به تدريج اين سرخوردگي و نااميدي

» يأسِ فلسـفي «ذهن و ضميرش را پوشانده و ترديد در همة ابعاد زندگي و جامعه، او را به 
  ها مدعي است:است. او كه در جويبار جاريِ لحظهكشانده

  از تهي سرشار
  واب بيند آب و اندر آب بيند سنگچون سبوي تشنه كاندر خ
  شناسم من دوستان و دشمنان را مي

  زندگي را دوست مي دارم
  مرگ را دشمن

  )9: 1338(اخوان، 
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  خواهد به دشمن پناه آورد.ت و ميها خرسند نيساما از دوستي
ترين زوايـاي وجـود و   اخوان در اين هنگام كه عارضة بدبيني و يأسِ اجتماعي تا پنهان

آورد و ) رسوب كرده، نوميدانه به گذشته روي ميsyndrome( ذهنش چون سندرم هايلايه
هاي دور، كـه بـه   كوشد مردم و جامعه را به گذشته) ميArchaism( الگوهابا نگاهي به كهُن

زعم او دوراني درخشان است، توجه دهد و در اين رويكرد تـا واپسـين روزهـاي عمـر و     
  سرايد:مي» خزاني«ايستد و ن ميزندگي در آفاق حزن و خزا

  پائيزجان! چه سرد
  چه دردآلود

  چون من تو نيز تنها ماندستي
  هاي نگارينم! اي فصلِ فصل

  يزم اي قناريِ غمگينمپائ
  )23(همان:

  شناسانها رويكردي جامعهبه تعبيري ديگر اخوان در آخرِ شاهنامه ب
كـاوه، كنـارِ جويبـارِ از تهـي     مردي ست با پوستينِ ميراث بر دوش كه نوميد از ظهورِ 

كنـد و حتّـي   زارِ خاطر خود را آبياري ميخوار، اندوهسرشار و مرداب عمرِ اوبارِ لحظه
ور خونبوتة مرجاني كه بالِ كبوترانِ صبحگاهي را طلوعِ خورشيد را جز به هيئت شعله

  ). 103: 1371(حقوقي،  بينداست، نميخونين كرده

منتهـاي گفتمـانِ نوميـدي اخـوان در سـطحِ جامعـه اسـت.         در اين دفتر، شعرِ قاصدك
هاي پساكودتاسـت. شـعري   قاصدك سرگذشت جامعه و حديث نفسِ  مردم ايران در سال

از عمـر ايـن   اي كـه  دانگ و برآمده از دل. اقبـالِ عـام و خـاص در ايـن شـش دهـه      شش
 حزون و استعاريدهندة اهميت و مقبوليت آن است. شعري مگذرد به درستي نشان مي  شعر

)Metaphorا بيهـت  عيب كه تصـويري عينـي از جام  مرز و بي) امزده و مغمـوم ايـران   عـة ب
دهد. قاصدك شكوهِ و درد دل با موجودي است كـه در فرهنـگ عـوام بـه عنـوان      مي  ارائه

رود مردم از او انتظار شنيدن خبري خوش دارند. امـا  شهرت دارد و به هرجا مي» خبركش«
ت تنهايي و غربت زندگيِ شاعر نه تنها هيچ خبري نيست بلكه خود قاصـدك نيـز   در برهو

  گيرد:مورد عتاب و پرسش قرار مي
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  قاصدك! هان، ولي... آخر... اي واي...
  راستي آيا رفتي با باد؟

  با توامَ آي، كجا رفتي؟ آي...
  راستي آيا جائي خبري هست هنوز؟

  مانده خاكسترِ گرمي جائي؟
  خرُدك شرري هست هنوز؟ - طمعِ شعله نمي بندم - در اجاقي

  )86: 1338(اخوان، 

) از يأس و اميد و روشني Paradox( كانون وجوديِ اخوان بافت و تركيبي است متناقض
  كهو تاريكي. چنان

هر هنرمند بزرگي در مركز وجوديِ خود، يك تناقضِ نـاگزير دارد؛ تناقضـي كـه اگـر     
منجر شود، كار هنرمند نيز تمام است و ديگـر از هنـر    روزي به ارتفاعِ يكي از نقيضين

هـا، در  هاي آن برايش باقي نخواهد ماند. كشف مركـز ايـن تنـاقض   چيزي جز مهارت
نـاقض، همـان ارادة معطـوف بـه     هنرمندان، گاه بسيار دشـوار اسـت. خاسـتگاه ايـن ت    

: 1390كني، كد(شفيعي ات انسان به وديعت نهاده شده استاست كه در كمونِ ذ  آزادي
550.(  

شـعرِ او در يـك لـذتّ خـاص      وي شاعري است چند بعـدي كـه سـاحت انديشـه و    
  ) اخوان148: 1380كدكني، (ر.ك: شفيعي گرايدشود و جانب افراط نمينمي  متمركز

به اعتبار تجربة بيروني مجبور است شعر ناله و شكست بسـرايد، امـا دنيـاي درونـش،     
ناپذيري است. اين تناقضِ ميان دنيـاي درون و بيـرونِ اخـوان،    دنياي مبارزه و شكست

باعث شده در سطح عاطفيِ شعرش، بخصوص در شاهكارهايش، تناقضي شكل بگيرد 
كه از قضا رمزِ ماندگاريِ شعرِ اخوان در همـين تنـاقضِ اجبـاري و غيـرارادي اسـت.      

شـود  كار برده مي تركيب پارادوكسيكال حماسة شكست كه براي معرفّيِ شعرِ اخوان به
  ).433: 1387تناقض است (زرقاني،  نيز نشان دهندة همين

كــه نوميــد باشــد هــا اخــوان را در مجموعــة آخــر شــاهنامه بــيش از آنايــن تنــاقض
نماياند، به عبارتي شعرِ آخر شـاهنامه در كـانونِ فرهنـگ و بـاورِ ايرانـي،      غماخشماگين مي

ضـاد، در اوج همـانگي، پيوسـته و    عناصر متشعري است برزخي و رستاخيزگونه كه در آن 
  گيرند.كنار هم قرار ميدر
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  گيري نتيجه .4
شناسـي، نـوعي التهـاب    در نگاهي كلي، بـدبيني و نوميـدي بـه لحـاظ پديـداري و جامعـه      

هـاي اجتمـاعي، بـر افـراد     حـران هـاي شخصـي يـا ب   هيستريك است كه در نتيجة شكست
دهـد.  و پود جامعه را تحت شعاع خود قرار مـي  شود و اين التهاب، گاه تمام تارمي  عارض

اي متأثر از كيفيت رويدادهاي بـد و خـوبِ آن جامعـه اسـت كـه      روحيه و رفتار هر جامعه
يابد. جامعة ايران در دهة سيِ سدة گذشته اغلب در آئينة آثار شعرا و هنرمندانش بازتاب مي

ر، دوران نوميـد و ملتهبـي را   تي ـهاي مـدني سـيِ   هاي مليّ و جنبشو پس از سركوب قيام
هـاي شـاعرانِ جـوان ايـن     گذاشت. تصوير اين دوران ملتهب را در آثار و سروده سر  پشت

ترين شاعرِ متأثرّ و نوميد ايـن دوران و  توانيم ديد. اخوان ثالث شاخصعصر، به روشني مي
يِ جامعة ايران در معاصرِ ايران است كه سه دفترِ نخست او كيفيت اوضاعِ سياسي و اجتماع

خـود تركيبـي متنـاقض از غـم و      دهد. اخـوان در مركـز وجـوديِ   دهة مذكور را نشان مي
اش اي از تاريخ است كه كابوس استبداد چـون بختـك بـر جامعـه    دارد. او فرزند دوره  اميد

ي كـه از آغـاز زنـدگي بـا خـود      هاي شخص ـها و گرفتارياست. علاوه بر رنجسايه افكنده
هـاي او سـاية   ها و بحران اجتماعيِ جامعة ايران بر نوميدي و دلتنگي، شكستداشت  همراه

مضاعف انداخت. همة اين عوامل شخصي و اجتماعي گويي با هم ساختند تا بنيـاد اميـد و   
نگـرد.  آرزوهاي او را براندازند. اخوان اساساً چون خيام نسبت به همه چيز با ديدة شك مي

اي متلاطم از تاريخ معاصر ايران سپري شد و تار و پود ذهـن  رهنوجواني و جواني او در دو
فرجام جامعة مدنيِ ايران در پيِ هاي بيو ضميرش در اين دوره نضج گرفت. ناكاميِ جنبش

مرداد و تداوم استبداد تاريخي، تأثير ناروايي بر جان و روحش گذارد و بـدبيني   28كودتاي 
ن روي عنصر غالـب در نخسـتين دفتـر از مجموعـة     و نوميدي او را دوچندان كرد. از همي

هـاي  ، غـم و انـدوه اسـت و متعاقـب آن شـاعر در دو مجموعـه      »ارغنـون «اشعار او؛ يعني 
تر است. شعر اخوان پسند و خورنـد  به مراتب نوميدتر و افسرده» آخرِ شاهنامه«و » زمستان«

هـاي نوميـدي،   طرافش در لحظـه هاي اجتماعِ اهاي متنوع و زبانِ حال بسياري از آدمسليقه
دلتنگي و غمناكي است. اخوان با دركي ژرف از اجتمـاع و خلُـق و خـوي مردمـانِ نوميـد      

هاي تاريخي مصائب ها را نسبت به ريشهكوشد تا در پيوند با اين مردم، آنجامعة خود، مي
و  نوميـدي و مشكلاتشان بياگاهاند. اخوان نمُاد يأسِ فلسفي در شعر معاصر ايران اسـت و  

هايي است كه به مرور در روح بلكه بازتاب بدايندها و ناكامياندوه او الزاماً شخصي نيست، 
  است.تاريخي مردم ايران رسوب كرده
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